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»فرهیختگان« فرآیند سرمایه‌گذاری در برخی فیلم‌های خاص را بررسی می‌کند

ممیزی پول مشکوک سینما
شاید وقتی دیگر

ادامه در صفحه ۱۳

ادامه از صفحه ۱۲

سیستم جدید بلیط‌فروشی سینما درآمد میلیاردی جدیدی برای سازمان سینمایی ایجاد می‌کند

پول زور شفاف!

وقـوع کرونـا در انتهـای سـال گذشـته، وضعیـت  مجتبی اردشیری
سـینماها را نیـز مانند سـایر شـغل‌‌‌ها بـا خطراتی روزنامه نگار

جـدی و البتـه عجیـب و جدیـد مواجـه کـرد. سـینمادارها کـه طـی ایـن 

سـالیان عـادت کـرده بودند کـه بهـای بلیت خـود را بـا افزایـش 10 تا 25 

درصـدی همـراه کننـد، بـرای بازگشـایی سـینماها، پـس از چهـار مـاه 

تعطیلـی، هیچ‌پیشـنهادی بـرای افزایـش قیمـت بلیـت در سـال 99 ارائـه 

نکردنـد. سـازمان سـینمایی هـم پشـت ایـن عـدم افزایـش قیمـت بلیـت 

درآمد، بنابراین مقرر شـد بلیت سـینماها در سـال جاری نهایتا تا 20 هزار 

کـه  شـرایطی  در  شـود.  محاسـبه  مـدرن  پردیس‌‌‌هـای  بـرای  تومـان 

سـینمادارها یک ماه از سـال گذشـته و سـه‌ماه از سـال جـاری را تعطیل و 

اکران‌‌‌های طلایی نوروز و عیدفطر را نیز از دسـت داده بودند، با مشـکلات 

عدیـده‌‌‌ای بـرای بازگشـایی سـینماها در جهـت جـذب مخاطـب مواجـه 

بودنـد. ایـن درحالـی بـود که آنهـا موظـف بودنـد تنها بـا نیمـی از ظرفیت 

سـالن‌‌‌های خود به نمایـش فیلم بپردازنـد و این مهم در کنـار عدم افزایش 

قیمـت بلیـت مطلوبیـت چندانـی بـرای آنها نداشـت. ضمـن اینکـه تجربه 

شکسـت سـینماهای چین پس از بازگشـایی که منجـر به تعطیلـی دوباره 

ایـن صنعـت در آنجـا شـده بـود، نگرانـی سـینمادارها را دوچنـدان کـرد. 

سـینمادارها کـه برای سـال جـاری مجاز بـه افزایـش قیمت بلیـت نبودند، 

طـرح تـازه‌ای درافکندند و آن، دریافـت 9درصد ارزش‌افـزوده‌‌‌ای بود که تا 

پیـش از ایـن به‌گـردن خودشـان بـود و آنها حـالا ترجیـح داده بودنـد، این 

9درصـد را بـه گـردن مخاطبـان سـینما بیندازنـد! 9درصد بلیـت 20 هزار 

تومانـی دقیقـا 1800 تومـان می‌شـود؛ اتفاقـی کـه بـا سـکوت عجیـب 

رسـانه‌‌‌ها و البتـه سـازمان سـینمایی رو‌به‌رو شـد. البتـه در همـان روزهای 

نخسـت، خبری مبنی‌بر احتمال توافق سـازمان سـینمایی با سینماداران 

برای عدم دریافت این مبلغ منتشـر شـد کـه در ادامه در قبـال همین خبر 

هـم سـکوت شـد و سـینمادارها خیلـی شـیک و مجلسـی، توانسـتند پول 

مالیات سالن‌‌‌های خودشان را به‌گردن مردم بیندازند!

امـا اتفاقـی کـه از صبح‌شـنبه رخ داد، به‌مراتـب عجیب‌‌‌تـر و ناگوارتـر از 

گرفتن پول مالیات سـینماها از مردم بود. سـامانه‌‌‌های فروش بلیت آنلاین 

نیـز در رقابت با سـینماداران دسـت به ابتـکار عجیبی زدند و برخـی از آنها 

اقـدام بـه دریافـت هزینـه به‌عنـوان »خدمـات آنلایـن« کردنـد. ایـن هزینه 

چهار درصد از کل هزینه بلیت را شـامل می‌‌‌شـود و مشخص نیست منظور 

از »خدمـات آنلایـن« دقیقا چـه چیزی اسـت؟!اگر منظور فـروش اینترنتی 

اسـت که این امر درسراسـر جهان شـایع بـوده و هیچ‌هزینـه‌‌‌ای بابت خرید 

اینترنتی از مشـتری دریافت نمی‌‌‌شـود. فرض کنید شـما لباسـی را در یک 

سـایت یا کانالی مشـاهده می‌‌کنید و وقتی قصد خریـد آن را دارد، متوجه 

می‌‌شـوید که علاوه‌بـر پول لبـاس بایـد هزینـه‌‌‌ای را به‌عنوان خریـد آنلاین 

آن لباس هـم پرداخت کنید!ضمن اینکه موجودیـت این درگاه‌‌های خرید 

آنلایـن بلیت »اینترنتی« اسـت وگرنـه اگر ماهیت دیگری داشـتند که اصلا 

تاسـیس نمی‌‌شـدند. آنها تاسیس شـدند تا درکنار گیشـه حضوری، اقدام 

به فـروش اینترنتی بلیـت و درواقع برای خودشـان کاری دسـت‌وپا کنند و  

البتـه کـه سـهم و درصـد خـود را از هر بلیـت فروخته شـده دریافـت کنند. 

اینکـه چـه اتفاقـی افتـاده کـه برخـی از ایـن سـامانه‌ها، در کنـار دریافـت 

درصـد خـود از فـروش هـر بلیـت چهاردرصـد از رقـم کل بلیـت را به‌صورت 

اضافـه از مخاطبـان طلـب می‌‌کننـد، ضرورتـی اسـت کـه بایـد نهادهـای 

مسـئول و دسـتگاه‌‌‌های ناظـر هرچه سـریع‌تر بـه آن ورود کنند. 

بلبشـوی خریـد بلیت اینترنتـی به اینجا ختم نمی‌‌شـود. در شـرایط فعلی، 

پنـج سـامانه به‌عنوان خریـد اینترنتی و آنلایـن بلیت وجود دارنـد. دو مورد 

از ایـن سـامانه‌ها، بلیـت را بـا همـان مبلـغ 20 هـزار تومـان می‌‌‌فروشـند، 

یعنـی نـه ارزش‌افـزوده از مخاطـب می‌‌‌گیرنـد و نـه خدمـات آنلایـن. چنـد 

مـورد دیگـر نیز فقـط ارزش‌افـزوده می‌‌‌گیرنـد و در ایـن میان، دو مـورد هم 

ارزش‌افـزوده را می‌گیرنـد و هم خدمـات آنلایـن را. درواقع بلیـت 20 هزار 

تومانـی بـرای مخاطـب، بیـش از 22 هـزار و 600 تومـان تمام می‌‌‌شـود و 

ایـن یعنی قیمـت بلیت برای امسـال بیش از 11درصد گران شـده اسـت. 

حالا بـا چـه مجوزی؟

سـامانه »سـمفا« با هدف شـفافیت به مخاطب معرفی شـد. البتـه از همان 

ابتدا نیز برخی سـینماگران مدعی شـدند این سـامانه به‌درسـتی بـه آنها و 

البتـه مخاطبان سـینما معرفی نشـده اسـت. ظرفیت‌‌‌هـای آن هـم نامعلوم 

بـود و تنها به چندبخش شـدن پول بلیت در همان زمان خرید اشـاره شـده 

بـود. حـالا گویـا ایـن تبصره‌‌‌هایـی کـه یکی‌یکـی در کمتـر از یـک هفتـه از 

زمـان بازگشـایی سـینماها رو شـده، ترکش‌‌‌های مربـوط به این طرح اسـت 

کـه حـرف و حدیث‌‌‌هـای بسـیاری پشـت آن وجـود دارد؛ از مهم‌تریـن ایـن 

حرف‌‌‌هـا بحـث مافیایـی و سـودده بـودن آن اسـت. اگـر ایـن افزایـش آرام 

قیمت بلیت سـینماها را مربوط به سـمفا بدانیم، باید به این مهم به‌شـکلی 

جدی‌‌‌تـری نـگاه کنیم. 

تنهـا یـک نمونـه آن را مثـال می‌‌‌زنیـم؛ بـه گفتـه روابط‌عمومـی سـازمان 

سـینمایی حـدود 30 هـزار مخاطـب تنهـا طـی دو روز پنجشـنبه و جمعـه 

بـه تماشـای فیلم‌هـا نشسـته‌اند. حـالا اگر همیـن تعـداد مخاطـب را برای 

آخـر ایـن هفته هـم لحـاظ کنیـم و قیمـت جدیـد بلیت‌‌‌هـای ایـن روز برای 

پردیس‌‌‌هـای پایتخـت را 22672 تومـان، می‌‌‌بینیم کـه 80 میلیون و 160 

هزار تومان تنها طـی دو روز اضافه‌‌تر از قیمت بلیت به سـالن‌‌‌دارها و برخی 

درگاه‌‌‌هـای فـروش آنلاین بلیت می‌‌رسـد! حـالا اگر ایـن اعداد و ارقـام را در 

یـک ماه ضرب کنیـم، قطعا به عـددی میلیاردی می‌‌رسـیم که تـا یک هفته 

پیش نبـوده و حالا به برکت بهانه‌‌‌هایی چون ارزش‌افـزوده و خدمات آنلاین 

بـه جیـب سـینمادارها و مدیـران درگاه‌‌‌هـای فـروش بلیـت مـی‌‌‌رود.در این 

میـان، یـک سـوال جـدی به‌شـدت وسوسـه‌‌‌کننده نشـان می‌‌‌دهـد؛ اینکـه 

کـدام نیـرو و قدرتی ایـن اختیـار را به سـینمادار و مدیـر درگاه‌‌‌هـای فروش 

اینترنتی بلیت داده که این‌‌‌چنین دست در جیب مردم کنند؟ درگاه فروش 

آنلایـن بلیتی که هنـوز یک هفته از زمان تاسـیس و رونمایی‌‌اش نگذشـته، 

چطـور این جسـارت را به خود می‌‌‌دهد که رقمی بالاتـر از نرخ مصوب بلیت 

سـینما از مـردم طلب کنـد؟ مگر غیر از این اسـت که این قبیـل اقدامات با 

چراغ سـبز سـازمان سـینمایی صـورت گرفته اسـت؟ که اگـر این‌طـور نبود 

این سـازمان طی یک‌هفته از بحث ارزش‌افزوده و دو روز از خدمات آنلاین، 

واکنشـی نشـان می‌‌‌داد. این درسـت نیسـت که مخاطـب وقتی بـه صفحه 

اصلـی ایـن سـامانه‌‌های اینترنتـی مراجعـه می‌کنـد زیـر نـام فیلـم رقم 20 

هزار تومان درج شـده و وقتی روز، سـینما و سـانس خود را تعیین می‌‌‌کند، 

در مرحلـه آخـر کـه زمـان پرداخـت اینترنتی اسـت، بـا رقـم 22672تومان 

مواجه می‌‌‌شـود! اگر خاطرتان باشـد دو سـال پیـش، بحث دریافـت هزینه 

از دسـتگاه‌‌های پـوز فروشـگاه‌‌‌های سـطح شـهر مطـرح شـد؛ طرحـی کـه 

در همـان مرحلـه گمانه‌‌زنـی با مخالفت شـدید اصنـاف و بازاریـان مواجه و 

بـرای مدت‌‌هـا )لااقـل تا امـروز( به بایگانی سـپرده شـد. طی آن طـرح قرار 

بـود بـا هـر تراکنش از دسـتگاه پـوز رقمی به‌عنـوان کارمزد برداشـته شـود. 

اعتراض‌‌‌هـا در همان نخسـتین سـاعات انتشـار این خبـر به انـدازه‌‌‌ای بلند 

بـود که دولـت را وادار بـه عقب‌‌‌نشـینی از جدی‌‌تر شـدن آن کـرد. حالا این 

اقدام به شـکلی دیگر درمورد بلیت‌‌‌های سـینما رخ داده اسـت و مسـئولان 

سـینمایی هم واکنـش چندانی بـه آن نداشـته‌‌اند. سـینمادار و درگاه‌‌‌های 

فـروش اینترنتـی بلیت هم کـه راضی هسـتند؛ سـینماگران هـم می‌‌گویند 

بـه مـا ارتباطـی نـدارد، بنابرایـن تکلیف ایـن بیـش از 11 درصـدی که روی 

قیمـت بلیت‌‌‌هـا افتـاده چه می‌‌‌شـود؟

از کجـا معلـوم بـا آرام شـدن ایـن وضعیت و دیـدن اینکه واکنشـی نسـبت 

بـه این بالارفتـن عجیب وجـود نداشـته، تبصره دیگـری به قیمـت بلیت‌‌‌ها 

افـزوده نشـود؟ سـینمادارها ایـن روزهـا به‌جـای آنکـه در فکـر افـزودن 

مخاطب سـالن‌‌های خود باشـند، به گرفتـن ارزش‌افـزوده از مخاطب روی 

آورده‌‌انـد. درگاه‌‌‌هـای فروش بلیـت نیز کـه به‌تازگی از انحصـار درآمده‌اند، 

به‌جـای آنکـه میـان خـود رقابـت ایجـاد کننـد و امتیازهایـی بـه مخاطبان 

خـود بدهند، بـه دریافـت خدمـات آنلایـن روی آورده‌‌‌اند!

تمـام اینهـا در شـرایطی مطـرح می‌‌شـود کـه هنوز آمـار موجـه و دقیقـی از 

تعـداد مخاطبـان سـینمایی پـس از بازگشـایی سـینماها وجود نـدارد. پنل 

سینماشـهر کـه تاکنـون مرجـع رسـمی فـروش فیلم‌‌‌هـا و تعـداد مخاطبـان 

بـود، از کار افتـاده و سـمفا هـم سـامانه آنلاینـی نـدارد کـه درلحظـه، تعداد 

مخاطبـان و میـزان فـروش را نشـان دهـد. دراین‌بیـن می‌‌مانـد یـک آمـار 

روابط‌عمومـی سـازمان سـینمایی کـه همان هم توسـط سـینماداران نقض 

می‌‌شـود. به‌عنـوان مثـال مدیـر روابط‌عمومـی سـازمان سـینمایی، رقمـی 

را به‌عنـوان تعـداد مخاطبـان چنـد روز ابتدایـی بازگشـایی سـینماها اعلام 

می‌‌کنـد و بلافاصلـه پـس از آن، مدیـر یـک سـینما کـه پخش‌‌کننـده نیـز 

هسـت، این احتمـال را که آمارهـای واقعی بیشـتر از این تعدادی اسـت که 

روابط‌عمومـی سـازمان سـینمایی اعلام می‌‌‌کنـد، آن را نقـض می‌‌‌کند.حالا 

سـامانه‌‌ای که با محوریت شـفافیت روی کار آمده، نه‌تنها سـبب سردرگمی 

شـده، بلکـه این‌طـور کـه از فعالیـت 6 روز ابتدایـی‌‌اش پیداسـت، چیـزی 

به‌عنـوان مـازاد را هـم روانـه جیـب سـینمادارها و درگاه‌‌‌هـای فـروش بلیـت 

می‌کنـد. یعنـی قـرار اسـت شـفافیت به‌معنـای جبـران خسـارت چهـار ماه 

تعطیلی سـینماها، آن هم از جیب مردم باشد؟ مگر این وظیفه وزارت ارشاد 

و سـازمان سینمایی نبود؟ پس چرا هزینه ارزش‌افزوده ملکی را که دراختیار 

سـینمادار اسـت بایـد مـردم بپردازنـد؟ یـا سـامانه‌‌های فـروش اینترنتی که 

وقتـی لفظ فـروش آنلایـن را از روی آنهـا برداریـم، موجودیتی ندارنـد، برای 

خدمـات اینترنتی سـر مردم منـت می‌گذارند و هزینـه‌ای جداگانـه برای آن 

از آنـان طلـب می‌‌‌کنند؟حـالا نوبـت سـازمان سـینمایی اسـت روی حرفـی 

کـه خـودش زده بایسـتد و نشـان دهد سـمفا بـرای شفاف‌‌سـازی آمـده و نه 

ایـن زرنگ‌‌‌بازی‌‌‌های فاقد پشـتوانه. اینکـه مردم تریبـون و ابـزاری ندارند که 

اعتـراض خود را رسـانه‌‌‌ای کنند، دلیل نمی‌شـود یـک قیمتی را بـالا ببرند و 

بعد از چند روز که دیدند سـروصدایی بابت آن بلند نمی‌شود، آن را نهادینه 

کننـد و به‌تقویت آن مـورد یا افزایش‌‌‌هـای احتمالی آتـی روی بیاورند. وضع 

بلبشـوی اقتصـادی این روزهـا با کدام پشـتوانه و رویـه‌ای قرار اسـت این‌بار 

در سـینما اجرایی شـود؟ سـازمان سـینمایی کجای این بازی ایستاده و چه 

نقشـی برای مهار یا تقویـت این جریان ایفـا خواهد کرد؟ کمـی صبر کنیم، 

پاسـخ قطعی این پرسـش مشـخص خواهد شـد. 

سـال گذشـته در سـالن‌های سـینمای ایـران حـدود ۲۶ میلیـون بلیـت 

فروختـه شـده اسـت. یک ضـرب سـاده از تعـداد بلیت‌هـای فروخته شـده 

در میـزان رقمـی که حالا بـه عنوان خدمـات آنلایـن و ارزش افـزوده گرفته 

می‌شـود؛ نشـان می‌دهـد کـه رقمـی نزدیـک بـه ۱۲ میلیـارد تومـان بابت 

خدمـات آنلایـن و ۲۵ میلیـارد تومـان بابـت مالیـات بـر ارزش افـزوده از 

مخاطبـان سـینما گرفتـه خواهد شـد. 

این در حالی اسـت که تا قبل از ورود سـامانه سـمفا به چرخه اکران، هزینه 

خدمات آنلاین و ارزش افزوده با همان قیمت بلیت محاسـبه می‌شـد.

فرهنگفرهنگ

سجاد خواجه‌علیجانی؛ اسپانسر نامرئی
فرش قرمز فیلم »ما همه با هم هستیم« به‌عنوان پرستاره‌ترین فیلم تاریخ سینمای 

ایران برگزار شد و عوامل کار برای اولین‎بار در ایران و جهان، برای فرش قرمز یک فیلم 

بلیت‌فروشی کردند )تا جمعیت بیشتری در سالن جمع شود( اما اکثر سلبریتی‌‌های 

فیلم در افتتاحیه آن حاضر نشدند چون فشار افکار عمومی روی سرمایه‌گذار این 

فیلم بسیار بالا بود. با وجود اینکه افکار عمومی تا این حد نسبت به سرمایه‌گذار این 

فیلم بدبین بود اما نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری تا آن روز و البته حتی بعد از آن، با 

این شخص برخوردی نکرد. سرمایه‌گذار »ما همه با هم هستیم« چه کسی است؟ او 

همانی است که با پول او، برنامه تلویزیونی »برنده‎باش« ساخته شد و از آنتن سیمای 

ملی پخش شد؛ برنامه‏ای که اعتراض و انتقاد علمای قم را به‎همراه داشت که مصداق 

کامل قمار شناخته شد. او همان کسی است که هزینه‌‌های ساخت »رحمان ۱۴۰۰« 

را داد، فیلمی که مرز‌های ابتذال در سینمای ایران را جابه‌جا کرد تا جایی که خود 

وزارت ارشاد نهایتا فیلم را از پرده پایین کشید و توقیف کرد. سجاد خواجه‎علیجانی 

یک ثروتمند نامرئی در سیستم اقتصادی ایران است که نه سن و سال بالایی دارد، 

نه پیشینه‎ای که به هیچ طریق معقولی بتواند صعود او از یک جایگاه معمولی به این 

پایه از توانایی اقتصادی را توجیه کند. به‌رغم اینکه اطلاعات ثبتی خواجه‌علیجانی در 

دسترس قرار دارد، هم‌اکنون مشاهده می‌شود که هیچ شرکتی به نام او و حتی به نام 

پدر و برادرش که سال ۱۳۸۹ با هم شرکت »گلپا رایان ویستا« را در محله نارمک تهران 

تاسیس کرده بودند، نیست. این شرکت با سرمایه اولیه 100 هزارتومان به ثبت رسیده 

و سجاد علیجانی نه‌تنها اطلاعات خود و خانواده‌اش بلکه همه‎چیز را درباره این شرکت 

پس از آنکه ارتباطش با این مجموعه مشخص شد و در رسانه‌‌ها پیچید، به‌طور کامل 

از فضای وب حذف کرد. پس از اینکه ماجرای تقلب برنامه »برنده‎باش« در مسابقات 

پیامکی جشنواره جام‌جم مشخص شد، برای اولین‎بار توجهات به‎سمت اسپانسر این 

برنامه رفت که براساس اعلام پلیس فتا، به‎عنوان فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی 

شده است. با اینکه بار‌ها به‌طور رسمی و از زبان شخصیت‌‌های مختلف، علیجانی، 

مالک اپلیکیشن »برنده‌‎باش« معرفی شده، براساس سایت این مسابقه، شرکت »افکار 

ایرانیان هوشمند« مالک اپلیکیشن این ‏برنامه اعلام شده است. شرکتی که حتی یک 

سایت هم ندارد و جالب‌تر آنکه نام علیجانی در فهرست مالکان آن نیست و سیدمسیح 

‏قریشی و رومینا ثابت‌انصاری آن را در خرداد ۹۱ تاسیس کرده‌اند و با عنوان مدیرعامل 

و رئیس هیات‌مدیره اداره می‌کنند. ‏علیجانی به‎همراه پدرش، در خرداد ۹۶ شرکت 

»گلپا تجارت جهانی ایرانیان« را که نام آن شباهت زیادی به شرکت رایانه‌ای قبل‌شان 

داشت، تاسیس کردند. موسسانی که ‏فقط چهار ماه پس از راه‌اندازی، تمام سهام 

خود را به دو خانم واگذار می‌کنند و از آن خارج می‌شوند. درعین‌حال همین شرکت، 

مالک ‏اپلیکیشن »تیک« است. درواقع از مهرماه ۹۶ تاکنون هیچ شرکتی به نام رضا 

و سجاد خواجه‌علیجانی ثبت نشده است و هیچ ردپای مستقیمی از ‏علیجانی‌‌ها 

نمی‌توان پیدا کرد. درحقیقت پیش از آن هم تنها همان شرکت کوچک رایانه‎ای در 

محله چمن غربی هفت‌حوض نارمک به نام علیجانی‌‌ها بود و به لحاظ قانونی قابل 

پیگرد و مشخص نیست که این همه ثروت طی همین چند سال محدود، از کجا و 

چطور به دست آمده است. توضیحی که وزیر ارشاد، سازمان سینمایی و معاونت 

نظارت و ارزشیابی آن به مردم ایران بدهکار هستند درباره اسپانسری علیجانی برای 

جشنواره سی‎وهفتم فیلم فجر است.وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی و معاون 

نظارت و ارزشیابی این سازمان، به‎طور جداگانه اعلام کرده‌اند که مطلقا قصد دخالت 

در کار‌ بخش خصوصی سینما را ندارند و این معامله‌ای است که بین سینماگران و 

سرمایه‌گذاران انجام می‌شود؛ اما آیا درخصوص جشنوار‌ه‌ای که آنها خودشان برگزار 

کردند هم می‌شود، چنین توجیهی را پذیرفت؟ 

محمدصادق رنجکشان؛ رفیق آقای مدیرکل
محمدصادق رنجکشان متولد سال ۱۳۲۷ با سابقه فعالیت در حوزه خدمات هواپیمایی، 

ناگهان وارد سینمای ایران شد و حیرت‌انگیزترین سرمایه‌گذاری‌‌های کلان را روی تئاتر 

و سینما انجام داد. درمورد او هیچ‌چیز به اندازه ورود ناگهانی‌اش به این عرصه عجیب و 

شوک‌آور نیست. از او پرسیدند که چرا به وادی سینما و تئاتر آمده و او پاسخ داده، به‎خاطر 

علاقه شخصی. یعنی رنجکشان می‌خواهد بگوید یکی از آن آدم‌‌های پول‌داری است 

که از روی علاقه شخصی، دوست داشته وارد سینما شود و فعالیت کند. به این ترتیب 

می‌شود تمام پول‌‌های مشکوکی که وارد سینمای ایران می‌شوند با همین استدلال 

نیم‌خطی توجیه کرد که »با اینکه اینجا ضرر می‌کنم، چون سینما را دوست دارم، روی 

آن سرمایه‌گذاری کرده‌ام.« اما هیچ عقل سلیمی با این استدلال سست و ساده قانع 

نمی‌شود و دست از پرسشگری برنمی‌دارد.رنجکشان در روز‌های جام‌جهانی ۲۰۱۸ 

روسیه تعدادی از بازیگران ازجمله پوریا پورسرخ و یوسف تیموری را با هزینه خود به 

روسیه فرستاد و پس از آن در سرمایه‌گذاری فیلمی به نام »سرکوب« مشارکت کرد اما 

چیزی که نامش را سر زبان‌‌ها انداخت، تئاتر بینوایان بود. این تئاتر به کارگردانی حسین 

پارسایی، مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

روی صحنه رفت و باعث ایجاد عبارت تئاتر لاکچری در ایران شد. در مهرماه 1397، 

این تئاتر دست‌کم 16 میلیاردتومان هزینه داشت و رسما توسط یکی از مدیران وزارت 

ارشاد دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم روی صحنه رفت. بدون تردید اعتراضاتی که به 

تئاتر بینوایان شد، در تاریخ هنر نمایش ایران بی‌سابقه بود اما اینها نه برای مدیر دولتی 

مشکلی ایجاد کرد، نه جلوی فعالیت بیشتر رنجکشان در سینما را گرفت.او به‌قدری 

پیش رفت که در مقابل چشمان حیرت‌زده تمام ناظران، با زیر پا گذاشتن تمام قوانین 

مسلم و واضح صنفی، کارت تهیه‌کنندگی سینمای ایران را دریافت کرد و پس از آن، 

سال 1398 در فجر سی‎وهشتم، به‎عنوان رقیب سازمان اوج در تعداد تولیدات حاضر 

در فستیوال، به نشست‌‌های خبری فیلم‌‌ها آمد تا کارگردان‌‌ها و بازیگران فیلم‌هایش، 

حاضران در سالن را به کف زدن برای او دعوت کنند. رنجکشان در همان روز‌های نزدیک 

به جشنواره سی‎وهفتم که روزنامه »فرهیختگان« نسبت به حضور پررنگ او در رویداد 

پیش‌رو و بی‌منطق بودن سرمایه‌گذاری‌هایش در سینما به لحاظ اقتصادی، مطلبی 

را منتشر کرده بود، جوابیه‌ای فرستاد و نوشت که سرمایه پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی 

تاریخ سینمای ایران، یعنی »متری شیش‌ونیم« متعلق به او بوده است و این را گواهی 

بر منطق اقتصادی کارهایش در سینما قرار داد. این درحالی است که چند روز بعد 

به‎طور اتفاقی در صحبت‌‌های سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده متری شیش‎ونیم و 

شریک رنجکشان در سینما آستارا نکته‎ای بیان ‌شد که قله کاری رنجکشان به لحاظ 

اقتصادی را فرو ‌ریخت. ساداتیان در مصاحبه با رادیو گفت: »از ابتدای امسال تاکنون 

تنها سه فیلم سینمایی سود کرده‌اند و دو فیلم به هزینه اولیه خود رسیده‌اند و مابقی 

فیلم‌‌ها همگی ضرر کرده‌اند. ما فیلم‌‌هایی داریم که حتی هزینه پخش خودشان را 

هم برنگردانده‌اند. 10 میلیاردتومان هزینه ساخت متری شیش‎ونیم شد با سه میلیارد 

هزینه پخش فیلم که مجموعا ۱۳ میلیاردتومان می‌شود، از طرف دیگر فیلم ما ۲۷ 

میلیاردتومان فروخت که با کسر مالیات بر ارزش‎افزوده ۲۴ میلیارد باقی ماند که نصف 

آن به سینما‌ها و نصف دیگر آن به ما رسیده است.« به‏عبارتی ساداتیان اعتراف کرد که 

13 میلیارد هزینه تولید فیلمش و 12 میلیاردتومان عایدی آن بوده است. این درحالی 

است که بعضی تهیه‌کنندگان دیگر هزینه تولید متری شیش‎ونیم را نه 10 میلیارد بلکه 

تا 16 میلیاردتومان برآورد می‌کنند.

علی اسدزاده؛ سایه محمد امامی
در آگهی‌‌های منتشرشده در صفحه ۲۷ روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۲۲ 

تهران به تاریخ پنجم خرداد ۹۷ آگهی تغییرات شرکت تصویرگستر پاسارگاد 

اعلام شده که براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‎العاده در تاریخ 

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ اعضای هیات‎مدیره به‎مدت دو سال تعیین شدند: 

محمد امامی به‎سمت رئیس هیات‎مدیره، محمدحسن زرین‎اقبال به‎سمت 

نایب‎رئیس هیات‎مدیره و علی اسدزاده به‎سمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره.

در این آگهی قید شده است: »کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

ازقبیل چک، سفته، برات- قرارداد‌ها و عقود با امضای ثابت آقای محمد امامی 

به‎همراه امضای آقای علی اسدزاده یا آقای محمدحسن زرین‎اقبال متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.«حالا حدود دو سال و سه ماه است که 

محمد امامی در زندان به سر می‌برد و در دادگاه‌‌های بانک سرمایه بار‌ها نام 

او مطرح شده است.بدون تردید هیچ‌کدام از متهمان اقتصادی ایران تا به 

حال چنین مدت طولانی و رازآلودی را قبل از محاکمه و هنگام طی شدن 

مراحل تحقیق پرونده، در بازداشت نبوده‌اند و این نشان می‌دهد که اتهامات 

محمد امامی یکی از سنگین‌ترین اتهامات اقتصادی در تاریخ ایران است.اما 

نکته اینجاست که با وجود زندانی بودن محمد امامی فعالیت‌‌های سینمایی 

او متوقف نشده است و در غیاب او علی اسدزاده این پروژه‌‌ها را پیش می‌برد.

مثلا »خوب، بد، جلف ۱« با سرمایه‌گذاری علنی محمد امامی ساخته شد 

و »خوب، بد، جلف ۲« با سرمایه‌گذاری علی اسدزاده. جالب اینجاست که 

کارگردان این دو فیلم، در زمان مابین ساخت آنها، نویسندگی سریالی به نام 

»هیولا« را انجام داد که به اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و پولشویی 

در حوزه‌‌های مختلف می‌پرداخت و طعنه‌‌های تندی می‌زد. درحالی‎که 

فیلم‌‌هایی مثل »مصادره«، »خوک« و »مغز‌های کوچک زنگ‌زده« به‎عنوان 

محصولات شرکت روی پرده سینما رفتند، تهیه‌کننده یکی از این آثار، یعنی 

مغز‌های کوچک زنگ‌زده، پس از ایجاد شدن یک جو منفی حول نام محمد 

امامی و فشار افکار عمومی، اعلام کرد که این فیلم با سرمایه علی اسدزاده 

تولید شده است، درحالی‎که با توجه به تولید مغز‌های کوچک زنگ‌زده 

در شرکت تصویرگستر پاسارگاد عملا تفکیک نام اسدزاده و امامی از هم 

غیرممکن است و این مساله را می‌شود به فیلم‌‌های دیگر هم تعمیم داد.

اسدزاده حالا با هومن سیدی که کارگردان مغز‌های کوچک زنگ‌زده هم 

بود، سریال بسیار پرخرج و پرحاشیه »قورباغه« را می‌سازد. هومن سیدی 

اولین فیلمش را با سرمایه بابک زنجانی ساخت و آخرین فیلمش را با سرمایه 

محمد امامی و حالا با سایه محمد امامی، اولین سریالش را می‌سازد. چنانکه 

می‌بینیم حتی با زندانی شدن محمد امامی، ردپای او از سینمای ایران 

کاملا حذف نشده است.

آقازاده‌‌ها و سینمای ایران
یکی از مواردی که اخیرا سینمای ایران به آن دچار شده، ورود آقازاده‌‌ها به حوزه 

سرمایه‌گذاری روی فیلم‌هاست. چنین ماجرایی با ورود هادی رضوی، داماد وزیر سابق 

صنعت، معدن و تجارت در کانون توجهات قرار گرفت؛ اما رضوی تنها کسی نبود که از میان 

آقازاده‌‌ها به این حوزه ورود کرد. بحث منطق مالی حضور آقازاده‌‌ها در سینما تفاوتی با 

دیگر کسانی ندارد که آن‌ها را به‎عنوان صاحبان سرمایه‌‌های مشکوک می‌شناسیم. لااقل 

مورد هادی رضوی نشان داد که حتی این موارد هم می‌توانند در لایه‌‌های زیرین خودشان 

پر از تخلفات سنگین مالی باشند.علی حضرتی فرزند الیاس حضرتی )نماینده دوره قبل 

مجلس شورای اسلامی و صاحب‎امتیاز روزنامه اعتماد( ازجمله تهیه‎کنندگانی است که 

چندسالی می‌شود به تهیه فیلم‌‌های سینمایی می‌پردازد. او تاکنون مسئولیت تولید 

چندین فیلم سینمایی ازجمله »نیمرخ‌ها«، »خداحافظی طولانی« »آخرین بار کی سحر 

را دیدی« و »یک قناری، یک کلاغ« را برعهده گرفته است.در این میان حضور حمیدرضا 

عارف فرزند محمدرضا عارف در سینما حواشی بسیار زیادی به وجود آورد. او همان کسی 

است که در مصاحبه‎ای جنجالی اعلام کرد، موفقیتش در زمینه‌‌های اقتصادی به‎دلیل 

ژن خوبی است که دارد و بعد‌ها نیز محمدرضا عارف در تایید صحبت‌‌های فرزندش اعلام 

کرد که او از زمان دبستان همیشه شاگرد اول بوده است.به‎هرحال فیلم »فصل نرگس« که 

حمیدرضا عارف تهیه‎کننده‌‌اش بود، با وجود بازیگران سرشناس بسیاری که داشت، نه 

در جشنواره فیلم فجر موردتوجه قرار گرفت و نه در اکران عمومی توانست به درآمد بالایی 

دست یابد و در انتها تنها با 231 میلیون تومان از پرده سینما‌ها خداحافظی کرد.مورد 

دیگر عباس نادران، فرزند الیاس نادران، نماینده سابق مجلس و این‌بار برخلاف دو نفر 

قبلی، یک آقازاده اصولگراست. او پیش از این سرمایه‌گذار فیلم »شاه‌کش« به کارگردانی 

وحید امیرخانی بود؛ اما چیزی که اسمش را سر زبان‌‌ها انداخت، ماجرای فیلم »قاتل و 

وحشی« به کارگردانی حمید نعمت‌الله بود.در ۲۱ دی ۱۳۹۸، حسن آقاکریمی عضو 

هیات داوری خانه سینما درباره عدم‎حضور فیلم »قاتل و وحشی« ساخته حمید نعمت‎الله 

در‌ بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر که قرار بود 20 روز بعد از آن برگزار شود، گفت: 

»سرمایه‌گذار اولیه کار صادق رنجکشان )از سرمایه‌گذاری در این فیلم( انصراف داده و 

عباس نادران کار را ادامه داده و قرار بود هزینه‌‌های اولیه را هم آقای نادران پرداخت کند‌. 

گویا چک‌‌های آقای نادران پاس نشده و اگر آقای رنجکشان چک را خرج کرده باشد، 

مالکیت، طبق تفاهمنامه پابرجاست.« او افزود: »تا این لحظه هیچ شکایتی از طرفین 

ماجرا به دبیرخانه شورای داوری خانه سینما نرسیده است.« و در اواخر صحبت‌هایش 

اشاره کرد که آقای نادران و نعمت‌الله هر دو به‌طور مشترک تهیه‌کننده کار هستند.

بعد‌ها زمزمه‌‌هایی درباره اینکه سرمایه‌گذار فیلم مجددا محمدصادق رنجکشان شده 

است، منتشر شد. اما یکی ‌دو نکته هنوز جای سوال باقی می‌گذارد. اول اینکه عباس 

نادران چگونه بدون هیچ سابقه سینمایی می‌تواند به‎عنوان تهیه‌کننده رسمی یک فیلم 

شناخته شود و ثانیا چطور کسی می‌تواند از نیمه‌‌های راه به یک پروژه بپیوندد و عنوان 

تهیه‌کننده آن را پیدا کند و پس از مدتی پروژه را ترک کند و نام او از تیتراژ فیلم حذف 

شود؟ مسلم این است که مقداری از قصور بر گردن خانه‌سینما، سازمان سینمایی و 

سایر نهاد‌های نظارتی در دستگاه اجرایی کشور است.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه‌گذار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع مناقصه:خرید و نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق مجتمع 

دانشگاهی آیت‌اله هاشمی

مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد:

از تاریخ 99/4/9 لغایت 99/4/22

بابت دریافت اسناد به سایت یا حضورا به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

 http://financial.iauctb.ac.ir/fa/page/1076/مناقصه

تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی )سوهانک(–دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

مرکز– ساختمان ستادی )ولایت 7(–طبقه ششم– اداره کمیسیون معاملات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی به شماره  44600016 - 

44600015  تماس حاصل فرمایید.

مهلت ارائه پاکات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/4/22

مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات: فیش واریزی بابت خرید اسناد 

مناقصه به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0110992839000 

بانک ملی شعبه قنات کوثر )غیرقابل استرداد(

محل تحویل و عودت پاکات مناقصه:  تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی 

)سوهانک( –دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز – ساختمان ستادی )ولایت 

7(– طبقه هفتم–اداره حراست - )پاکت‌ها به صورت لاک و مهر تحویل گردد(

دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به 

عهده برنده مناقصه می‌باشد.

نوبت دوم
صدای نخبگان، نگاه جوانان

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
FA R H I K H T E G A N

WWW.FDN.IR

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

آگهی مزایده
 دستگاه مزایده‌گذار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع مزایده: فروش ضایعات آهن‌آلات و لوازم اداری مستعمل
مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد:

از تاریخ 99/4/9 لغایت 99/4/22
بابت دریافت اسناد به سایت یا حضورا به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

 http://financial.iauctb.ac.ir/fa/page/1076/مناقصه
تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی )سوهانک(–دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

مرکز – ساختمان ستادی )ولایت 7(– طبقه ششم– اداره کمیسیون معاملات
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی به شماره 44600016 - 

44600015 تماس حاصل فرمایید.
مهلت ارائه پاکات:

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/4/22
مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات:

فیش واریزی بابت خرید اسناد مزایده به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 
0110992839000 بانک ملی شعبه قنات کوثر )غیرقابل استرداد(

محل تحویل و عودت پاکات مزایده:
تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی )سوهانک( –دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
مرکز – ساختمان ستادی )ولایت 7 – طبقه هفتم–اداره حراست - )پاکت‌ها به 

صورت لاک و مهر تحویل گردد(
دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به 

عهده برنده مزایده می‌باشد.

نوبت سوم

چنــد ســال اســت کــه ســینمای ایــران به‌طــور جــدی درگیــر 

ــه  ــه عرص ــکوک ب ــرمایه‌‌های مش ــوان ورود س ــاله‌ای به‌عن مس

تولیــد آثــار شــده اســت. به‎رغــم تمــام اعتراضاتــی کــه نســبت 

بــه ایــن مســاله صــورت گرفتــه و همچنــان ادامــه دارد و حتــی 

درحالی‌کــه لااقــل در چنــد فقــره، منبع تحصیل مــال، از جانب 

ســرمایه‌گذاران آثــار نمایشــی ایــران در ســینما، شــبکه‎خانگی 

و تئاتــر، طــی بررســی‌‌های قضایــی به‎طــور رســمی نامشــروع 

ــین  ــوی، حس ــادی رض ــت ه ــد و محکومی ــخیص داده ش تش

ــادی  ــان اقتص ــوان متخلف ــز به‎عن ــان دلاوی ــی و احس هدایت

پرونــده بانــک ســرمایه و بازداشــت بیــش از دو ســال محمــد 

امامــی در ارتبــاط بــا همیــن پرونــده، از جملــه‌ آن هســتند؛ اما 

متاســفانه امــروز بایــد گفــت حجــم ســرمایه‌‌های مشــکوک 

ــت.  ــده اس ــابق ش ــتر از س ــی بیش ــران حت ــینمای ای در س

منطقی‌تریــن و واضح‌تریــن نظــرات کارشناســی برایــن نکتــه 

توافــق دارنــد کــه تنهــا راه جلوگیــری از چنیــن وضعــی فیلترینــگ ســرمایه‌‌های ورودی بــه سینماســت. یعنــی وزارت ارشــاد وقتــی قــرار اســت بــه فیلمــی پروانــه ســاخت 

بدهــد، ‌بایــد درخواســت کنــد کــه منبــع ســرمایه آن به‌طــور مشــخص و واضــح بیــان شــود و پولــی کــه منطقــی پشــت هزینــه شــدن آن در یــک اثــر هنــری نیســت، اجــازه ورود 

بــه ســینما، شــبکه‎خانگی و تئاتــر را نداشــته باشــد. ایــن به‎طــور مســلم وظیفــه دولــت اســت کــه بــا بــازوی اجرایــی صنــوف می‌توانــد آن را بــه انجــام برســاند. امــا ابراهیــم 

داروغــه‌زاده، معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی و دبیــر چندیــن دوره از جشــنواره فیلــم فجــر، بحــث پول‌‌هــای مشــکوک در ســینما را یــک بحــث انحرافــی می‌خوانــد 

و می‌گویــد: »قانــون اجــازه نمی‌دهــد یــک شــهروند را بی‌دلیــل از ســرمایه‌گذاری در ســینما محــروم کنیــم.« حســین انتظامــی، رئیــس ســازمان ســینمایی در تنهــا نشســت 

خبــری خــود طــی دوران مســئولیتش کــه از طــرف رســانه‌‌ها به‎دلیــل آنچــه »پاســخ‌‌های کوتــاه و دیپلماتیــک و مبهــم« خوانــده می‌شــد، مــورد انتقاداتــی هــم قــرار گرفــت، در 

پاســخ بــه ســوالی کــه اتفاقــا از جانــب »فرهیختــگان« درخصــوص فیلترینــگ مبــادی ورود ســرمایه بــه ســینما طــرح شــده بــود، گفــت: »خــوب اســت کــه هزینه‌‌هــای یــک پروژه 

توســط تهیه‌کننــده اعــام شــود، امــا نمی‌تــوان آن را به‌عنــوان یــک تکلیــف برعهــده آنهــا گذاشــت.« رئیــس ســازمان ســینمایی چنیــن چیــزی را درحالــی می‌گفــت کــه طبــق 

نــص صریــح قانــون، اتفاقــا نه‎تنهــا اعــام دقیــق ایــن مــوارد جــزء تکالیــف تهیه‌کننده‌هاســت بلکــه مطالبــه اعــام ایــن هزینه‌هــا، تکلیــف ســازمان تحت‎مدیریــت انتظامــی 

اســت. تهیه‌کننــدگان ســینمای ایــران در برگــه‎ای کــه به‎عنــوان درخواســت پروانــه نمایــش بــه خانــه ســینما تقدیــم می‌کننــد، بایــد قســمتی را هــم به‎عنــوان مشــخصات 

ســرمایه‌گذار فیلــم پــر کننــد؛ امــا همیــن یــک صفحــه هــم در ایــن چنــد ســال هیــچ‌گاه به‎طــور موثــر، جــدی گرفتــه نشــده اســت. یــک قــدم بالاتــر از انتظامــی، عبــاس صالحــی، 

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در دولــت دوازدهــم هــم وقتــی بــه مجلــس قبــل فراخوانــده شــد تــا درخصــوص ورود پول‌‌هــای مشــکوک بــه ســینما پاســخ بدهــد، همچنــان 

مثــل دو مدیــر زیردســتش رســما اعــام کــرد کــه حاضــر بــه ایجــاد ســازوکار شــفافیت در ایــن خصــوص نیســت. او بــه مجلســی‌‌ها گفــت: »ســرمایه‌گذاری در حــوزه فرهنــگ 

و هنــر بایــد مــورد اســتقبال قــرار گیــرد، یعنــی نبایــد ســرمایه را از ایــن حــوزه فــراری داد چــون ایــن بــه نفــع فرهنــگ و هنــر نیســت. مــا بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم 

کســانی کــه علاقــه دارنــد چــه شــخصی، چــه ملــی و چــه ترکیبــی از ایــن دو بــه ســرمایه‌گذاری در حــوزه فرهنــگ و هنــر ترغیــب شــوند، امــا بعضــی حــرف و حدیث‌‌هــا باعــث 

می‌شــود اینهــا عطایــش را بــه لقایــش ببخشــند.«

گزارشــی کــه قصــد دارد مســاله فســاد اقتصــادی را در هــر زمینــه‎ای بررســی کنــد، بایــد حتی‌الامــکان از ورود بــه مســائل جناحــی پرهیــز داشــته باشــد و روی همیــن حســاب، 

از تحلیــل بعضــی انگیزه‌‌هــا در کم‎کاری‌‌هــای مصرانــه دولــت، راجع‌بــه بحــث ســرمایه‌‌های مشــکوک، صرف‎نظــر می‌شــود؛ امــا بالاخــره کســی بایــد کاری بکنــد.

نکتــه‎ای کــه حساســیت موضــوع را بیشــتر می‌کنــد ایــن اســت کــه راجع‌بــه یــک فســاد احتمالــی کــه درحال‎حاضــر در جریــان اســت، صحبــت می‌شــود، نــه صرفــا چیــزی 

کــه قبــا اتفــاق افتــاده و بایــد درخصــوص آن اعــاده حــق صــورت بگیــرد. به‎عبــارت ســاده‌تر، هــر روز کــه جلــوی ایــن قضیــه گرفتــه نشــود، صدمــه‌ جدیــدی بــه امــوال عمومــی 

خواهــد خــورد و روی همیــن حســاب، وقت‌کشــی درخصــوص حساب‎کشــی‌‌های دقیــق مالــی، بــه ســود متخلفــان و حامیــان آنهــا و بــه ضــرر عمــوم مــردم اســت.

آیــا قــوه قضائیــه بــه لحــاظ جایــگاه قانونــی امــکان ورود بــه چنیــن قضیــه‌ای را دارد؟ در شــرایط عــادی ایــن دولــت اســت کــه وظیفــه دارد ســاختار‌ها را درجهــت جلوگیــری از 

مفاســد اقتصــادی تنظیــم کنــد؛ امــا اگــر دولــت چنیــن کاری را انجــام نــداد و مشــخص کــرد کــه به‎رغــم جــدی بــودن مســاله، همچنــان قصــد نــدارد آن را انجــام بدهــد، متوقــف 

کــردن رونــد ارتــکاب ایــن جرائــم، پیشــگیری از وقــوع مــوارد بعــدی و پیگیــری مــوارد قبــل، وظیفــه سیســتم قضایــی اســت. چه‎بســا در ایــن خصــوص، بــا بررســی‌‌های دقیــق 

قضایــی مشــخص شــود کــه بعضــی از مدیــران اجرایــی کشــور هــم تخلفاتــی انجــام داده‌انــد و بایــد آنهــا را مجــرم شــناخت. ســال ۱۳۹۷ کــه پرمخاطب‌تریــن ســال ســینمای 

ایــران در دهــه ۹۰ بــود، ســینمای ایــران مجموعــا ۲۲۰ میلیاردتومــان هزینــه بــرای کل فیلم‌‌هــا کــرد و روی هــم ۷۲ میلیاردتومــان ســود عایــدش شــد. بــا فراهــم شــدن دسترســی 

بــه آمار‌هــای ســال ۱۳۹۸، ایــن نســبت نامعقول‌تــر هــم خواهــد شــد، چــون در ایــن ســال ســینما مخاطبــان کمتــری داشــت امــا هزینه‌‌هــای فیلم‌‌هــا همچنــان بیشــتر می‌شــد.

ــا ایــن حــال عــد‌ه‎ای در ســینما )کــه اکثریــت مطلــق فعــالان امــروزی آن را شــامل می‌شــود(، همچنــان مدعــی فعالیــت در ‌بخــش خصوصــی هســتند؛ بی‌اینکــه توضیــح  ب

معقولــی دربــاره دلایــل سرمایه‌گذاری‌شــان روی پروژه‌‌هــای زیــان‌ده داشــته باشــند. ذکــر ایــن نکتــه هــم لازم بــه نظــر می‌رســد کــه پول‌‌هــای بی‌حســاب، حتــی اگــر منبــع 

پــاک داشــته باشــند کــه هیچ‎وقــت ندارنــد و ســرمایه معقــول، روی یــک صنعــت زیــان‌ده متمرکــز نمی‌شــوند و نیــز به‎هرحــال حضــور آنهــا بــرای ســینمای ایــران مضــر اســت. 

دســتمزد‌های نجومــی بــرای عــد‌ه‌ای از بازیگــران، ســطح دســتمزد‌ها را در ســینمای ایــران جابه‏جــا می‌کنــد و فیلمســازان اصیل‌تــر ســینمای ایــران را ورشکســت خواهــد کــرد 

کــه ایــن یــک صدمــه ســاختاری اســت. به‎عــاوه، چنیــن پول‌‌هایــی باعــث ایجــاد یک‌ســری شــبکه‌‌های مافیایــی در عرصــه هنــر می‌شــود کــه شــاید خلاصــی از آن ســال‌‌ها 

زمــان و زحمــت ببــرد یــا حتــی هیچ‌وقــت ممکــن نشــود. در زمینــه برخــورد بــا ایــن مســاله اولیــن چیــزی کــه بایــد از صاحبــان ســرمایه‌‌های مشــکوک و مدافعــان آنهــا گرفــت، 

زمــان اســت. هــر روز کــه در حساب‌کشــی دقیــق صورت‌‌هــای مالــی ســینما، شــبکه‎خانگی و تئاتــر ایــران تعلــل شــود، یــک ضربــه جدیــد بــه امــوال عمومــی خواهــد خــورد 

و نفــوذ عــد‌ه‎ای کــه می‌خواهنــد حتــی بعــد از تغییــر سیســتم اجرایــی کشــور، همچنــان در ســینما دســتی بــر آتــش داشــته باشــند، چنــد جریــب بیشــتر خواهــد شــد. چنــد 

مــوردی کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره می‌شــود، ازجملــه ســرمایه‌گذاران مطــرح ســینما، تئاتــر و شــبکه نمایش‎خانگــی و حتــی تلویزیــون ایــران هســتند کــه پول‌‌هایــی کلان بــا 

منابــع نامعلــوم و غیرمنطقــی وارد ســینما کرده‌انــد. ایــن افــراد تاکنــون هیــچ توضیــح صریــح و معقولــی دربــاره دلایــل ســرمایه‌گذاری زیان‌ده‌شــان در ســینما ارائــه نداده‌انــد 

یــا اگــر توضیحــی از جانــب آنهــا ارائــه شــده، اتفاقــا بــر ابهامــات افــزوده اســت.

به‌خاطر خودت سینا... 
بدیهـــی اســـت کـــه هر 

هنرمنـــدی در انتخـــاب 

همکارانـــش در چارچوب 

آزاد  قوانیـــن کشـــورش 

اســـت. طبیعی است که 

خواننـــدگان، قطعه‌ای را به‌صورت دو یا چندنفـــره تولید و پخش کنند. واضح 

اســـت که یک خواننده می‌تواند شـــریک آوازش را انتخاب کند. پس مســـاله 

چیست؟چند روزی است که در فضای مجازی تیزری از آهنگ »چرا ساکتی« با 

اجرای مشترک سینا سرلک و مهرداد جم منتشر شده؛ تیزری که واکنش‌های 

متعددی را برانگیخته اســـت. بخش بزرگی از این واکنش‌ها خطاب به ســـینا 

ســـرلک اســـت و در نقد او. قصه چیست؟ سینا ســـرلک آهنگ‌های مشترک 

زیادی را منتشـــر کرده و قطعاتی هم برای فیلم‌های ســـینمایی و ســـریال‌ها 

خوانده اســـت. سرلک با محمدرضا گلزار قطعه »کجا برم« را برای تیتراژ سریال 

»ســـاخت ایران2« بیرون داده و با محســـن چاوشی برای سریال شهرزاد چند 

قطعه منتشـــر کرده است، ازجمله »کجایی«، »مینا«، »فندک تبدار« و »افسار«. 

با مســـعود جهانی و مرحوم مرتضی پاشایی هم تک‌آهنگ‌های مشترک ضبط 

و پخش کرده اســـت. تفاوت کار جدیدش با قبلی‌ها چیست؟چرا وقتی سرلک 

حتی با محمدرضا گلزار آهنگ مشـــترک خواند، حجم انتقادات به‌اندازه امروز 

نبود؟ ســـینا سرلک خواننده خوبی است، صدای استانداردی دارد، موسیقی 

را می‌شناســـد و فرق موسیقی خوب و بد را می‌فهمد. شاگرد استاد محمدرضا 

شجریان بوده است. او هشت سال ردیف‌های آوازی و تکنیک‌های صداسازی 

را از شـــجریان یاد گرفته و در کنار آواز و تنبک، مدتی هم نزد کیوان ســـاکت 

تار را آموخته اســـت. همچنین موسیقی ســـنتی ایران و دستگاه‌ها را به‌خوبی 

می‌شناسد. مانند برخی خوانندگان جوان پاپ وقتی اسم دستگاه یا نت‌خوانی 

می‌آید رنگش نمی‌پرد و داســـتان نمی‌بافد. ســـینا حتی در ارکستر ملی ایران 

به رهبری فرهاد فخرالدینی مدتی خواننده بود. همه اینها را آوردیم تا جایگاه 

ســـینا سرلک برای مخاطبان و حتی خودش مشخص شود، البته علاقه سرلک 

به موســـیقی پاپ و تلفیقی از سال‌ها پیش آشکار بود و کارنامه‌اش هم چنین 

مدعایی را تایید می‌کند؛ اولین آلبوم ســـرلک در سال 88 منتشر شده، یعنی 

زمانی که 27 ســـال بیشـــتر نداشته است. بیش از 10 آلبوم در این مدت از او 

منتشـــر شده که هرکدام طرفداران خودش را داشـــته و این تازه‌ترها با اقبال 

بیشـــتری مواجه شده‌اند. خواننده‌ای که سینا با او قطعه مشترک تولید کرده 

اســـت، کیست؟ مهرداد جم که هنوز نیامده به‌واسطه گاف‌هایش در کنسرت، 

مصاحبه و لایوش با آروین افشار مشهور شده است. خواننده‌ای با اسم واقعی 

محسن ســـعیدی‌کیا که متولد نیمه‌دوم دهه‌هفتاد است و درحالی که تعداد 

کل قطعات خوانده شـــده‌اش به 10 هم نمی‌رسید از اینکه حاضران در سالن 

کنســـرتش با او همراهی نمی‌کردند، شـــاکی شد و سر آنها داد زد! جم ظاهرا 

توقع داشـــته که همه مخاطبانش در سالن، اشعار او را حفظ باشند و این‌طور 

نشـــده بود. بعد در یک اقدام عجیب در برنامه علی ضیا حاضر شد و ادعا کرد 

که همه ســـازها را می‌تواند بنوازد. ادعایی کـــه بعد از چند روز در گفت‌وگوی 

زنده‌ای که با آروین افشار در اینستاگرام داشت توسط خودش رد شد و ظاهرا 

فقط او روی پیانو مســـلط بوده اســـت و حتی به کمک آروین گام تازه‌ای را هم 

کشف کردند! حالا ســـینا سرلک با این خواننده جوان قطعه مشترکی را روانه 

بازار کرده اســـت. او می‌تواند به همه منتقدانش بگوید که دلش خواسته این 

کار را بکند و به کســـی ربطی ندارد که همان‌جا هم تکلیف او با طرفدارانش و 

برعکس مشخص می‌شـــود. اما واقعیت این است که طرفداران سرلک نگران 

او هســـتند. هنرمند یک چهره حقیقی دارد و یک چهره حقوقی. ممکن است 

ســـرلک به‌دلایل مادی یا حتی معنوی قبول کرده این قطعه را مشترکا بخواند، 

اما نمی‌تواند عواقب و پیامدهای این کارش را نپذیرد. آقای ســـرلک ما نگران 

شـــاگرد استاد شجریان هســـتیم. ما نگران خواننده آلبوم »رومی«‌ها هستیم. 

دلواپس خواننده آلبوم‌های »پریچهره« و »مجنون زمانه« هستیم. ما قطعه »زیر 

سقف دودی« را بارها شـــنیده‌ایم و در خلوت خودمان راهش دادیم. به‌خاطر 

طرفدارانت نه، به‌خاطر خودت سینا... .

گزارش

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار
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